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مستندی که شایعات را 
راستی‌آزمایی می‌کند

حنیف شهپرراد
کارگردان فیلم مستند 

»مشت‌زنی در رینگ ترجمه«:

»مشــت‌زنی در رینگ ترجمه« مســتندی 73 
دقیقه‌ای به کارگردانی حنیف شهپرراد و تهیه 
کنندگــی آریــان عطاپــور اســت کــه به بررســی 
زندگی و آثــار ذبیــح‌الله منصوری، نویســنده و 
یا مترجمی که حواشی فراوانی درباره او وجود 
دارد، می‌پــردازد. حنیــف شــهپرراد در دوره 
قبلی جشنواره سینما حقیقت با فیلم مستند 
قلعه خاموش حضور داشــت و نامــزد بهترین 

نویسندگی و گفتار متن شد. 

لطفا در ابتدا از چگونگی انتخاب این سوژه بگویید.
من همیشه نســبت به آقای ذبیح‌الله منصوری کنجکاو 
بودم تا اینکه ســه ســال پیش کتاب »دیــدار با ذبیح‌الله 
منصوری« نوشــته روزنامه‌نگار قدیمی، آقای اســماعیل 
جمشیدی، را خواندم و واقعاً برایم جالب بود. این کتاب 
مجموعه مصاحبه‌هایی بود که آقای جمشــیدی در یک 
بازه هفت تا هشــت‌ ســاله با آقای منصــوری انجام داده 
بودنــد. وقتــی ایــن کتــاب و مجموعــه مقالاتی کــه در آن 
چاپ شده بود را خواندم بسیار علاقه‌مند شدم که آن را 
به فیلم تبدیل کنم؛ اما در آن زمان شرایطش مهیا نشد. 
تا اینکه موضوع را بــا آریان عطارپور در میان گذاشــتم و 
او بلافاصلــه کتــاب را از من گرفــت و فکــر می‌کنم ظرف 
مدت یک یا دو شــب تمــام ۵۰۰ صفحه کتــاب را خواند. 
پــس از آن، به دیدار آقای اســماعیل جمشــیدی رفتیم و 
ایشان فیلم »شهر« که پیشتر ساخته بودم را دید، بسیار 
پسندید و گفت که در این پروژه به ما کمک خواهد کرد 

و واقعاً هم کمک زیادی کرد. 

در این فیلــم چه رویکــرد و منظری نســبت یــه ذبیح‌الله 
منصوری می‌بینیم؟

کاری که ما آغاز کردیم این بود که یک مصاحبه پژوهشی 
بــا اســماعیل جمشــیدی ضبــط کردیم و ســپس شــروع 
کردیم بــه طراحی اینکه چگونه می‌توانیــم پروژه را پیش 
ببریم و از چه منظرهایی باید به ذبیح‌الله منصوری نگاه 
کنیم. سخت‌ترین بخش کار این بود که بتوانیم افرادی 
را پیــدا کنیم که ایشــان را دیده باشــند، چرا کــه او فردی 
نسبتاً گوشه‌گیر بوده است. مسئله بعدی، راستی‌آزمایی 
شــایعاتی بــود کــه پیرامــون ذبیــح‌الله منصــوری وجــود 
داشت. ما تقریباً بسیاری از کتاب‌های او، که تعدادشان 
هم زیاد است را بررســی کردیم. کلکسیونرهایی که آثار 
منصــوری را جمع‌آوری می‌کننــد، نزدیک بــه ۳۰۰ جلد از 
کتاب‌های او را دارند. پس از تورق کتاب‌های او، آن‌هایی 
را که تصــور می‌کردیــم شــایعات بیشــتری پیرامونشــان 
وجود دارد، یا کتاب‌هایی که بیشتر خوانده شده بوده‌اند 
را مورد بررســی قرار دادیم و در نهایــت، در فیلم به چند 
کیس‌ بیشتر از بقیه پرداختیم و برجسته کردیم تا نشان 
دهیم شــیوه کار منصوری به چه شــکل بوده اســت. هر 
کدام از ایــن مــوارد، نماینده نوعــی از ســبک و روش کار 
منصوری بودند. ما در کنار پژوهش، مصاحبه‌هایی را که 
حدود ۵۰ سال پیش انجام شده بود را نیز بازسازی کردیم 
و رضا بهبودی و امین قنبری نقش اسماعیل جمشیدی 
و ذبیــح‌الله منصــوری را بــازی کردنــد. در عیــن حــال، ما 
بــه دنبــال مطــرح کــردن دوگانه‌هــای مختلــفِ پیرامون 
منصوری بودیم: کسی که بازاری می‌نویسد در برابر کسی 
که ادبی می‌نویســد؛ وفاداری در برابر عدم وفاداری و در 
نهایت محبوب دل مردم در برابر کسی که مورد شماتت 

روشنفکران است.

فکر می‌کنم بخش بازســازی علاوه بر جذابیتی که به اثر 
می‌بخشد، می‌تواند یک بعُد داستانی هم ایجاد کند.

یــک نکتــه بســیار مهــم بــرای من ایــن بــود کــه ذبیح‌الله 
منصوری بــه عنوان نویســنده یــا مترجم )حــالا این خود 
یکی از مباحث فیلم اســت( معروف اســت بــه اینکه به 
شدت توان بالایی در قصه‌گویی دارد، و فیلم ما نیز باید 

و آریــان تصمیــم گرفتیــم ایــن فیلــم را بســازیم منتهــا 
فیلمبرداری‌مان را حدودا در شــهریور 1403 آغاز کردیم. 
ما برای این مســتند ســه دوره‌ی فیلــم برداری داشــتیم، 
دوره اول کــه حــدود ۷۰ درصــد فیلمبرداریمــان را در بــر 
می‌گرفت، دوره دوم بخش‌های بازسازی و دوره سوم نیز 
به دو مصاحبه بســیار ضروری اختصاص داشت که بعد 
از مونتاژ به کار اضافه شد و اضافه شدن این دو مصاحبه 

تنها جای خالی فیلم نیز پر شد.

اگه بخواهیم »مشــت‌زنی در رینگ ترجمه« را در ســبک 
و دســته بندی خاصی قــرار دهیم آیــا می‌توانیــم آنرا یک 

مستند پرتره بدانیم؟
ایثر تا حدی با یک پرتره صرف فاصله دارد اما یک سری 
ویژگی‌های پرتره را نیــز دارد. یعنی واقعا تمرکز فیلم روی 
ذبیخ‌الله منصوری است و می‌توانیم آنرا یک پرتره بدانیم 
اما ما مســائل پیچیده‌تــری را در این فیلــم مطرح کردیم 
یعنی دوگانه‌های تاریخی که اتفاق افتاده و ... من سعی 
کــردم در ایــن فیلــم برعکــس آن پرتره‌هایــی کــه پیشــتر 
ســاخته‌ام به تاریخ نگاری جدای از شــخصیت نپردازم و 
تمرکزمان بیشتر رو خود منصوری باشد. با اینحال عنوان 

مستند پرتره نزدیکترین عنوان به این فیلم است.

اما ســوال آخــرم در مــورد خود جشــنواره حقیقت اســت 
شما پیشتر نیز حضور پررنگی در جشــنواره داشتید. اما 
آیا در چند سال اخیر جشــنواره سینما حقیقت همچنان 

آن رنگ و بوی سال‌های اوج خود را دارد؟  
به نظــرم اگــه جشــنواره ســینما حقیقــت فاصلــه‌اش را با 
جامعــه و احتیاجــات فرهنگــیِ روزِ آن کمتــر کنــد طبیعتــاً 
جذابیتش بیشتر می‌شود. این درســت است که با وجود 
مدیوم‌های جدید و شیوه‌های که مردم می‌توانند اطلاعات 
دریافت کــرده و مثلا مســتندها را ببینند تــا حدی طبیعی 
اســت که خــود جشــنواره افت کنــد ولــی نمی‌تــوان منکر 
شــد که وقتــی نظارت‌ها بیشــتر می‌شــوند طبیعی اســت 
که از اهمیت جشنواره کاسته خواهد شد. اما این امر در 
یک پروســه ده ســاله اتفاق افتاده و صرفا بحث امسال یا 
چند سال اخیر نیست. با اینکه در این ده سال فیلم‌های 
خوبی نیز در جشنواره حضور داشتند و اساسا این کاهش 
جذابیت به فیلم ها ربطی ندارد اما به هر روی یک سری از 
فیلم‌ها دیگر چندان علاقه‌ای به شرکت در این فستیوال 
ندارند. خود من نیز امسال فیلمی مونتاژ کردم اما مسئله 
ممیــزی اجــازه حضــور در جشــنواره را نــداد و اتفاقــا فیلم 
خیلی خوبی هم بــود. این فیلم‌ها که اتفاقــا با موضوعات 
روز قرابــت هــم دارد ســاخته می‌شــوند و می‌تواننــد بــه 
جدابیــت جشــنواره بیافزاینــد، ولــی شــخصا نمی‌دانم که 
چطور باید این مسئله را حل کرد. به هر حال فیلمسازان 
راه خودشــان را می‌رونــد و جشــنواره هــم اگــر بخواهــد بــا 
همین رویــه پیش بــرود در همین ســطح باقــی می‌ماند و 
رشد خاصی هم نمی‌کند. خوشبختانه هنوز هم  فیلم‌های 
خوبی در جشــنواره حضور دارند و همین فیلم‌ها هستند 
که به جشــنواره‌ها اعتبار می‌دهند ولی کیفیت لیبل‌های 
جشــنواره نیز روی فیلم‌ها تاثیــر می‌گذارد. مــن به عنوان 
کسی که از دوره اول جشنواره حقیقت به عنوان مخاطب 
در ســالن حضور داشتم تا این چهار ســال اخیر که یکی از 
فیلم‌های خودم نیز بخاطر همین رویکرد جشنواره بیرون 
مانــد و این ســومین دوره‌ای اســت کــه به صــورت متوالی 
در ایــن جشــنواره فیلــم دارم، می‌بینــم ایــن فاصلــه میان 

جشنواره و احتیاجات فرهنگی روز جامعه وجود دارد

آیا »مشت‌زنی در رینگ ترجمه« بعد از جشنواره به اکران 
عموم خواهد رسید؟

 هدف مــا نمایش این فیلــم بوده واساســا انتخاب کردن 
این موضوع و شیوه کار ما این بوده که این فیلم نمایش 
عمومــی داشــته باشــد. از آنجاییکــه مخاطــب فیلــم مــا 
کاملا ایرانی اســت برای من بســیار مهم اســت که مردم 
تا آنجایی که می‌شــود فیلم را ببینند. طبیعتا کســانی که 
نسبت به شخصیت ذبیح‌الله منصوری کنکجاوی دارند 
نیــز همچنیــن و می‌خواهیــم ببینیــم کــه جذابیت‌هایــی 
که در ایــن فیلــم هفتاد و ســه دقیقــه‌ای ایجــاد کرده‌ایم 
آن کشــش دارد یا نه و واقعا ایــن موضوع برای ما بســیار 
مهم بوده و است. درست اســت که موضوع اثر موضوع 
روشنفکرانه‌ای است اما دلم می‌خواهد دیگر مخاطبانی 
که کمتر به موضوعات ادبی و یا روشنفکری علاقه دارند 

نیز این فیلم را ببینند.

ایــن کاری بود کــه واقعــا ابراهیم اصغــری تدوینگــر فیلم 
به ســختی انجــام داد چــرا کــه پروســه‌اش واقعا ســخت 
بود. بازســازی‌ کار بدین ترتیب انجام شــد و البته حضور 
رضا بهبودی که فکر می‌کنم بدون اون اصلا چنین کاری 
امکان پذیر نبود. توان بالا آقای بهبودی و اینکه توانست 
طنز و جدیت لحظاتی از مصاحبه را با این دقت ایفا کند 
به مــا خیلی کمک می‌کــرد که بتوانیــم اثــر را از آن حالت 
نمایشی بیشتر به سمت سینمایی شدن ببریم و بیش از 
حالتی تئاتری یا یک مستند بازسازی یک وجه سینمایی 
به اثــر مــی‌داد. در حقیقــت رضا بهبــودی واقعا شــاهکار 
کرد و بســیار جالب اســت که ایشــان از نظر منش کاری 
شــباهت هایی نیز به آقای منصوری دارند یعنی در کار و 
حرفه خود متخصص هستند و بدور از حاشیه و جنجال 
کارشان را انجام می‌دهد و نکته جالب‌تر اینکه خود آقای 
بهبودی جزو کسانی هستند که از نوجوانی آثار ذبیح‌الله 
منصوری را مطالعه کرده‌اند و این نکتــه فرا فیلم جالبی 
بود که لطف خاصی برای ما داشــت. آقــای بهبودی جزو 
هنرپیشــه‌های باســواد و فرهیختــه هســتند و واقعــا کار 

کردن با ایشان لذت بخش است.

کل فرایند ســاخت از لحظه‌ی شــروع تــا اتمامش چقدر 
طول کشید؟

فکــر می‌کنــم نزدیــک دو ســال پیــش بــودش کــه مــن 

دارای همیــن ویژگی می‌بــود و این ویژگی داســتان‌گویی 
برای مــن و آریــان بســیار مهم بــود، بخصــوص کــه واقعاً 
این فیلــم را خیلی نزدیک به هــم کار کردیــم و آن حالت 
تهیه‌کنندگــی و کارگردانــی مــدام در حــال چرخش میان 
ما بــود. اما آنچــه در طراحــی این پــروژه برای مــا اهمیت 
داشــت، این بود کــه بتوانیــم این وجــه داســتان‌گویی را 
در فیلم اجــرا کنیم. اصــل مصاحبه‌ای که ســال‌ها پیش 
انجام شــده بود نیــز این ویژگی‌ها را داشــت؛ حــال ما آن 
را پس‌وپیــش و روزهــای مصاحبــه را جابه‌جــا کردیــم و 

درنهایت به شکل فعلی رسید.

در زمینه تدوین اثر شرایط چگونه بود؟
به‌خاطــر تعــدد اطلاعــات، کار ما بســیار دشــوار بــود. در 
مرحلــه مونتــاژ، انتخــاب اینکــه چــه بخش‌هایــی بمانــد 
و چــه چیــزی حذف شــود، پروســه بســیار ســنگینی بود. 
شــاید بــرای مــن کــه معمــولاً فیلم‌هایــم مصاحبه‌هــای 
زیــادی دارنــد، این یــک مــورد خاص‌تــر بــود، زیرا بــا ۳۵ 
نفــر مصاحبــه کردیــم. از ایــن ۳۵ نفــر، ۱۳ نفرشــان تنها 
مخاطبــان منصــوری بودنــد کــه اتفاقــاً مصاحبه‌هــای 
بســیار جالبــی از آب درآمدند. ما این ســه بخش را پیش 
بردیم یعنی اصــل آن مصاحبه قدیمی،  مــردم  به عنوان 
مخاطبان منصوری، روشــنفکران و کسانی که نزدیک او 
بوده‌اند. مــا این ســه بخــش را در دل یکدیگــر تنیدیم و 


